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(1)قصـــــــــه های

دربـــاره‌ی تاریخ تهران کتاب‌های زیادی در ســـال‌های اخیر منتشـــر شـــده‌ اســـت. در این مجموعه قصد نـــدارم به تکرار آن 
مطالـــب بپـــردازم: تهـــران پنج محله و شـــش دروازه داشـــت، ناصرالدین‌شـــاه کلنگی به زمیـــن زد و مســـاحتش را چند برابر 

کـــرد، بعد تهران 12 دروازه داشـــت و...
می‌خواهـــم روایت‌هـــا و قصه‌هـــای تهـــران را تعریـــف کنـــم. آن نقـــاط کلیـــدی، آن لحظه‌هـــای هیجان‌انگیـــز و آن قله‌های 
دراماتیـــکِ تهـــران را کـــه در ذهنم به ســـؤال تبدیل شـــده بودنـــد در پی پاســـخش دویدم: مکانـــی کـــه در آن آقامحمدخان 
تاجگـــذاری کـــرد، گریبایـــدوف را کشـــتند، میـــرزا آقاســـی خانـــه داشـــت، حاجـــی عبدالمحمـــد شـــاهنامه چـــاپ کـــرد، 
ناصرالدین‌شـــاه تـــرور شـــد، قیامِ مردم برای مشـــروطه جرقه خورد، امیرخـــان داخل خندق می‌پرید تا عقرب شـــکار کند و با 
پولش ســـینما برود، تکلیفِ جهان پس از جنگِ جهانیِ دوم روشـــن شـــد، و هزاران اتفاق مهم و غیرمهم. بالاخره رخ‌دادها 
و وقایـــع تاریخـــی همـــه در گوشـــه‌ای از این شـــهر رقم خورده اســـت، آن‌جا کجاســـت؟ چه کســـانی در آن ســـهم داشـــتند؟ و 
در چـــه موقعیتـــی بـــود؟ در پـــیِ زنـــان و مردانی می‌گـــردم که سال‌هاســـت رفته‌اند، امـــا گویی هنـــوز در خانه‌هـــا، کوچه‌ها، و 
گذرهای شـــهر نشســـته‌اند و می‌توانیم به ملاقاتشـــان برویم. بیایید تهران را از دریچه‌ای دیگر ببینیم؛ از خلالِ آن احساســـی 
کـــه تهـــران را زیبا و جذاب و دیدنی می‌کند؛ نه آلوده و شـــلوغ و بی‌دروپیکر. دســـتتان را به من دهیـــد و خیالتان را رها کنید 
تـــا بـــه کوچه پس کوچه‌های شـــهر برویم و ببینیم جاهایی که تاریخِ این شـــهر و سرگذشـــتِ ما رقم خورده اســـت کجاســـت. 
هم‌چنـــان برجـــای خود قـــرار دارند، اما خفته‌‌انـــد. یک درخت، یـــک تابلو، یا یک پنجـــره یادگاری از یک حماســـه، فاجعه، 
یـــا شـــاهکار را در دل دارنـــد. باید قصه‌شـــان را شـــنید تا قدرشـــان را دانســـت در غیـــر این ‌صورت بـــا درخت‌هـــا و تابلوها و 

پنجره‌هـــای دیگـــر فرق ندارد و چه بســـا زشـــت‌ترند. 
این نخســـتین شـــماره اســـت که کار را شـــروع می‌کنیم؛ بنابراین پیش از هر چیز و برای مطالعه‌ی راحت‌تر شـــما چند نکته 

را توضیح بدهم:
- نخست این‌که رشته‌ی من معماری است بنابراین اگر گاهی معماریانه‌ی نوشته‌هایم غلیظ شد، پوزش می‌خواهم.

- یکـــی از مهم‌تریـــن منابع مورد اســـتفاده‌ام نقشـــه‌های قدیمی تهران هســـتند، پس با آن‌ها زیاد ســـر و کار خواهید داشـــت. 
www.nimrouz.com/blog :تهیه و مشـــاهده‌ی آن‌ها چندان دشوار نیســـت

- تمـــامِ تاریخ‌هـــا بـــر اســـاسِ تقویمِ رایجِ خورشـــیدی اســـت، مگـــر آن‌که کنـــارش عبـــارتِ میلادی یا هجـــریِ قمری ذکر شـــده 
باشـــد. ایـــن از آن‌روســـت کـــه همـــه به‌راحتـــی بتواننـــد فاصلـــه‌ی آن زمـــان تا امـــروز را انـــدازه بگیرنـــد. تاریـــخِ قمـــری و میلادی 
را بـــرای کســـانی می‌نویســـم کـــه بـــا آن‌هـــا مأنوس‌ترنـــد و می‌خواهنـــد براســـاس معیارهـــای خود بـــه ســـنجش زمـــان بپردازند.
-  ســـرانجام این‌کـــه در ایـــن مجموعـــه با چهار تهران ســـر و کار خواهید داشـــت: شـــهرِ امـــروزی )از نیم قرنِ پیش بدین ســـو( 
براســـاسِ قـــراردادی میانِ من و شـــما »تهرانِ بزرگ« نـــام می‌گیرد. طیِ قراردادی دیگـــر تهرانِ اولیه، که با حصـــاری در دورانِ 
شاه‌طهماســـبِ صفـــوی از موقعیتِ یک شـــهر برخوردار شـــد، طهرانِ عتیـــق نام می‌گیـــرد. از ســـالِ ۱۲۵۴ )۱۲۸۶ق.( که آن 
حصـــار ویـــران شـــد و خندقی بزرگ‌تر اطرافِ شـــهر را احاطه کـــرد، طهرانِ عتیق به طهـــران تغییرِ نام پیدا می‌کنـــد. از ابتدای 
ورودِ مظاهرِ مدرنیســـم )انرژیِ فســـیلی، اتومبیل، آبِ لوله‌کشـــی، عریض شـــدنِ خیابان‌ها و غیره( که مصادف اســـت با پر 
شـــدنِ ابـــدیِ خندق‌هـــا و ویرانیِ دروازه‌هـــا، طهران به تهران بدل می‌شـــود )حدود ۱۳۱۰(. بنابراین حواســـتان جمع باشـــد 

کـــه هـــرگاه از طهران صحبت کردیم منظورمان تهران در قرنِ ســـیزدهم اســـت؛ پیـــش از آن طهرانِ عتیق و پـــس از آن تهران.
در پایـــان شـــما را دعوت می‌کنم به همراهی با شـــرحِ قصه‌ی سرگشـــتگیِ من در طهرانِ عتیق؛ نظـــرات و انتقاداتتان را برایم 

به آدرسِ مجله بفرستید. 

خرداد 1391 ـ بهنام ابوترابیان
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قصه‌ی نخست:
چاپخانه‌ی حاجی عبدالمحمد در طهران عتیق

پارســـال کتـــابِ تـــازه چـــاپ شـــده‌ای توجهـــم را بـــه خود 
یـــک ایرانـــی خجالـــت می‌کشـــم  جلـــب کـــرد. به‌عنـــوان 
اعتـــراف کنـــم: دنیـــای تـــازه‌ای بـــود کـــه قبـــاً متوجهـــش 
نبـــودم. اکنـــون اما دقـــت و حوصله‌ی اولریـــش مارزلف در 
بـــاب تصویرســـازی در صنعتِ چاپ ســـنگی ایرانـــی1  مرا 
هم ســـر ذوق ‌آورد؛ دنیایی خاکستری مملو از رنگ. مدتی 
را که به ســـیر و ســـیاحت در میانِ آثارِ نابِ آن صرف کردم 
توجهـــم به برخی جزییـــاتِ آثار جلب شـــد. گویی آن‌ها در 
کنـــارِ دقایـــق و ظرایـــفِ هنری ســـخنی دیگر هـــم در چنته 
داشـــتند و هم‌چون دریچه‌هایی از لابلای آن می‌توانســـتم 
زندگـــیِ مردم طهرانِ دوران قاجـــار، آداب، آیین‌ها، ذوق و 
علایق‌شـــان را برانداز کنـــم؛ مخصوصاً اگر بـــه این موضوع 
دقـــت کنیـــم کـــه ایـــن کتاب‌ها بـــرای فـــروش در بـــازار و به 
تـــدارک دیـــده می‌شـــدند. بنابرایـــن رد  مـــردمِ معمولـــی، 
ذوق و ســـلیقه‌ی آن‌هـــا پررنـــگ اســـت؛ برای مثـــال آن‌جا 
که شـــاهانِ شاهنامه‌شـــان شـــبیه به فتحعلی‌شـــاه ترسیم 
شـــده اســـت، یا زنان با چادرســـیاه و روبند در بارگاهِ شـــاه 
حضـــور یافته‌انـــد، یـــا ریخـــت ســـربازان، وزیـــران، اســـباب 
و وسایل‌شـــان، همگـــی زندگـــی روزمـــره را در آمیـــزش بـــا 

اســـاطیر و افســـانه‌ها بـــه تصویر می‌کشـــد.

بگذریـــم... کم‌کـــم لابلای جزییاتـــی از این دســـت توجهم 
به ســـؤال خودمان معطوف شـــد. مگـــر این آثـــار در همین 
شـــهر آفریـــده نشـــده‌اند؟ چه‌کســـی، کجا، و چطور دســـت 
بـــه خلـــق و چـــاپِِ آن‌هـــا مـــی‌زد؟ دوســـت داشـــتم بدانم 
بنابراین برانگیخته شـــدم که در مســـیرِ پاسخ قدم بگذارم 

و این‌جـــا می‌خواهـــم آن مســـیر را برایتـــان تعریـــف کنم:
یکـــی از تصاویر کتاب آقـــای مارزلف نخســـتین صفحه از 
»کلیات ســـعدی« است که در آن شـــیخ)علیه‌الرحمه( با 
کلاهِ قلندران در اتاقی پر از تزییناتِ کاشـــی‌کاری به سبکِ 
شـــیرازی نشســـته و مشـــغولِ نوشـــتن اســـت. ]مارزلـــف. 
تصویرســـازی:۱۲۰[ لابـــای گل و برگ‌های حاشـــیه تصویر 

چند نوشـــته دیده می‌شـــود که کارگشـــا اســـت.

تصویـــر ۱: صفحـــه‌ی نخســـت کلیـــات ســـعدی که توســـط اســـتاد خویی رقـــم‌زده و در 
چاپخانـــه‌ی حاجـــی عبدالمحمـــد چاپ شـــده اســـت.

میرزا علی‌قلی‌خویی
اثرِ  نگاره  می‌کند  مشخص  و  دارد  قرار  پایین  آن  در  اولی 
»میرزا علی‌قلی خویی« است. علی‌قلیِ خویی در کارِ خود 
استادی بزرگ بوده است چرا که لیستِ بلند بالایی از آثار 
و  شناخته‌شده‌ترین  که  گفت  می‌شود  و  داریم  سراغ  را  او 
پرکارترین هنرمندِ صنعتِ نوپای چاپِ سنگی یا لیتوگرافی 
جذاب  و  اصیل  بی‌نظیر،  آثاری  و  می‌شود  محسوب 
او مربوط به سالِ ۱۲۲۶  اثرِ  خلق کرده است. قدیمی‌ترین 
خورشیدی )1263هجری قمری( است که با آخرین سالِ 
سلطنتِ محمدشاهِ قاجار، پدرِ و سلفِ ناصرالدین‌شاه، 
سلطنت  به  از  پس  بلافاصله  او  ظاهراً  می‌شود.  هم‌زمان 
پس  و  دربار  هنرمندانِ  جمعِ  به  ناصرالدین‌شاه  رسیدنِ 
از افتتاحِ مدرسه‌ی دارالفنون )1231/ 1268ق( به جمعِ 
آن  بر  دال  شواهد  همه‌ی  است.  پیوسته  آن‌جا  معلمانِ 
است که کارِ میرزا علی‌قلیِ خویی و احتمالًا عمرِ پربرکتش، 

در سالِ 1234 )۱۲۷۱ق( پایان یافته است. ]همان:50[

تصویر ۲: چهره‌ی استاد علی‌قلی خویی

 Ulrich Marzolph: Narrative Illustration in .   1
Persian Lithographed Book

 )ایـــن کتـــاب توســـطِ شـــهروز مهاجـــر به فارســـی 
بـــه چـــاپ  برگردانـــده شـــده و توســـط نشـــر نظـــر 

) اســـت.  رســـیده 
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میـــرزا علی‌قلـــی در جایـــی دیگـــر ]همـــان: 95[ در کتـــاب 
خمســـه نظامی )چاپ ۱۲۶۴/۱۲۲۶ق ۱۸۴۷م( تصویری 
از خـــود هنـــگامِ کار برای اطلاع ما برجای گذاشـــته اســـت 
کـــه مـــا را با صورتِ خود و ســـیرتِ کارش آشـــنا می‌ســـازد. 
چـــاپ،  کارخانـــه‌ی  یـــک  در  کار  رونـــد  نفیـــس  اثـــرِ  ایـــن 
چاپخانه،‌ یـــا دارالطبایعِ ســـنگی را نشـــان می‌دهد و برای 
آشـــنا شـــدن با حال و هوای این صنعت غنیمت اســـت. 

ایـــن مراحـــل عبارتند از2: 

تصویر 3: مراحل چاپ در کارخانه‌ی چاپ حاجی محمدرضا

کلاه  مردِ  زده‌اند.  زانو  زمین  بر  نفر  دو  پایین  طبقه‌ی  در  1ـ 
‌نمدی جلوی کوره مشغولِ درست کردن تیزاب )یا تقطیر 
کردنِ  حل  برای  که  است  مارزلف(  به‌قول  نیتریک  اسید 
پوستی  کلاه  مرد  می‌رود.  به‌کار  چاپ  مخصوص  سنگ 

مشغول آسیاب کردن ماده‌ی اولیه‌ي مرکب است.
2ـ در طبقـــه‌ی ســـوم دو نفـــر را می‌بینیـــم کـــه ســـنگ‌ها را 
صیقـــل می‌دهند. یکی به‌وســـیله‌ي ســـنگِ آســـیابِ گرد 
ســـنگ‌ها را جـــا می‌دهـــد و دیگـــری ســـنگ‌ها را بیـــن دو 
گیره بســـته و لبه‌هایش را با ســـنباده یا ســـوهان می‌ساید.
در پایـــان چـــاپِ یـــک صفحه به تعـــداد مورد نیاز، ســـنگ 
ســـاب‌ها، ســـنگی را کـــه یک‌بار از آن اســـتفاده شـــده بود، 
گـــرم می‌کردند و ســـپس بـــا یک ســـمباده زبر، بـــه اندازه‌ی 
کف دســـت، آن‌قدر روی سنگ می‌ســـاییدند تا نوشته‌ها 
کامـــاً پاک شـــود. بعـــد آن را با اســـید رقیق می‌شســـتند تا 
بـــرای اســـتفاده‌ي مجدد بـــه‌کار آیـــد. ]برگرفتـــه از مقاله‌ی 

»چـــاپ ســـنگی« در ویکی‌پدیای فارســـی[

دوش  بـــر  را  آمـــاده  ســـنگ‌های  زحمت‌کـــش  مـــردی  3ـ 
اســـتادکارانِ  بـــه  تـــا  می‌بـــرد  بـــالا  پله‌هـــا  از  و  گذاشـــته 

دهـــد. تحویـــل  ســـنگ‌تراش 
4ـ در بالاخانـــه یـــک نفـــر مشـــغول حـــکِ تصاویر بـــا تیزاب 
روی ســـنگ اســـت و یـــک مـــرد جـــا افتـــاده حیـــن قلیـــان 

کشـــیدن بـــر کار او نظـــارت می‌کنـــد.
دربـــاره‌ی شـــیوه‌ی حک تصویـــر روی ســـنگ می‌گویند که 
تصویرگرانـــی هم‌چـــون میـــرزا علی‌قلـــی ابتـــدا مطالـــب یا 
تصاویـــر را بـــا مرکـــب مخصـــوص روی کاغذهای مشـــمع 
زردرنـــگ مخصوصی نوشـــته و ترســـیم می‌کردند. ســـپس 
کاغـــذ بـــه مـــدت ۲۴ ســـاعت در داخـــل آب نگه داشـــته 
می‌شـــد و بعد روی ســـنگ صیقلی و حرارت‌داده شـــده، 
می‌چســـباندند تـــا جوهـــر به روی ســـنگ برگردانده شـــود. 
آن‌گاه تیزاب را روی ســـنگ می‌ریختند تا اطراف نوشته‌ها 
)یـــا محلـــی کـــه ســـنگ خالـــی بـــود و جوهـــر نداشـــت( به 
اندازه‌ی یـــک میلی‌متر حل شـــود و نوشـــته‌های معکوس 
روی ســـنگ به صورت برجســـته نمایان گـــردد. ]برگرفته از 

مقالـــه‌ي »چـــاپ ســـنگی« در ویکی‌پدیای فارســـی[
5ـ در طبقه‌ی دوم ماشـــینِ چاپ قرار دارد. ســـمتِ راست 
مـــردی گیوه‌هایـــش را از پـــا در آورده و بـــا فشـــار آوردن بـــر 
پدال‌هـــای چوبیِ دســـتگاه صفحـــه‌ای را که ســـنگ بر آن 
بســـته می‌شـــود را بـــر لـــولای خـــود می‌چرخاند. یـــک نفر با 
غلتـــک آغشـــته به مرکـــب هر بـــار کـــه صفحه بـــالا می‌رود 
ســـنگ را جوهـــری می‌کنـــد و نفـــر دیگر کاغذِ چاپ شـــده 
را بـــا کاغـــذ ســـفید تعویض می‌کنـــد. یک نفر هـــم از بیرون 

اتـــاق برای‌شـــان مـــوادِ لازم را فراهـــم می‌آورد.
اطـــراف  چـــاپ  مرکـــب  چـــاپ،  هنـــگام  در  آن‌کـــه  بـــرای 
نوشـــته‌ها و خط‌هـــا را نگیـــرد از مخلوطـــی از آب و اســـید 
و صمـــغ عربـــی اســـتفاده می‌شـــود. اســـتادکار، بـــا قلـــم، 
جاهـــای خـــوب گرفته‌نشـــده را اصـــاح می‌کنـــد و بـــه آن 
صمـــغ می‌زنـــد تـــا برجســـته شـــود. بعـــد از محکـــم کـــردن 
ســـنگ با تســـمه روی ماشـــین چـــاپ، کارگر مرکـــب زن با 
یـــک غلتـــک، مرکب را آهســـته روی لـــوح می‌مالـــد. کارگر 
دیگـــری بـــه نام کاغذگـــذار، ورق را با احتیاط روی ســـنگ 
روی  ضخیـــم  چـــرم  از  ورقـــه‌ای  بـــا  چرم‌گـــذار  می‌گـــذارد. 
کاغـــذ را می‌پوشـــاند. این کار ســـبب می‌شـــود فشـــار وارد 
بر تمام ســـطوح کاغذ، یکســـان باشـــد. دو نفـــر غلتک‌کش 
بـــا حرکـــت غلتـــک و با یک فشـــار عمـــودی، عمـــل چاپ 
را انجـــام می‌دادنـــد. کاغذبـــردار، کاغـــذ چـــاپ شـــده را 
برمی‌داشـــت و لایه‌گـــذار، یک لایـــه میـــان ورقه‌های چاپ 
زودتـــر  شـــده  چـــاپ  کاغذهـــای  تـــا  می‌گذاشـــت  شـــده 
خشـــک شـــوند. ]برگرفتـــه از مقالـــه‌ی »چاپ ســـنگی« در 

فارســـی[ ویکی‌پدیـــای 
مارزلـــف عقیـــده دارد کـــه صحنـــه‌ی حاشـــیه‌ی بالایـــی 
صفحـــه، احتمـــالا یک خودنگاره اســـت. شـــخص مهم‌تر 
کـــه قلیـــان می‌کشـــد، احتمالًا چهـــره‌ی جا افتـــاده‌ی میرزا 
چهـــره‌ی  بیانگـــر  شـــاید  طرفـــی  از  و  اســـت...  علی‌قلـــی 

2 . بـــا نـــگاه بـــه ]مارزلـــف. تصویرســـازی: 34[ . 
آقای دبیـــری در صفحه‌ی 62 مقاله‌اش درباره‌ی 
رونـــدِ کارِ چاپِ ســـنگی توضیحاتی داده اســـت: 
دبیـــری، اکـــرم. چـــاپ ســـنگی و دلایـــل رواج آن 
در ایـــران. فصل‌نامـــه‌ی کتاب، تابســـتان 1384، 
شـــماره 62، از 59 تـــا 66. همچنیـــن بـــه توضیح 
خلاصـــه‌ی جعفر شـــهری نگاهـــی بیاندازید که با 
لحـــن خاص خـــود در صفحـــه‌ی 368 جلد اول 
کتابـــش، تاریخ اجتماعی تهران در قرن ســـیزدهم 

نوشـــته است.
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ســـفارش‌دهنده کار باشـــد. ]مارزلف. تصویرســـازی: 34[ 
اگـــر عقیـــده‌ی دومِ مارزلـــف درســـت باشـــد پـــس عاقلـــه 
مـــرد قلیان‌کـــش بایـــد کارفرمـــا، به عبـــارتِ بهتـــر صاحبِ 
این دم و دســـتگاه، باشـــد کـــه میرزا محمدرضا نـــام دارد. 

تصویرســـازی:299[ ]مارزلـــف. 
ایـــن تصویـــر علاوه بر این‌که مـــا را با چهره‌ی اســـتاد خویی 
آشـــنا می‌کنـــد، شـــکلِ ماشـــینِ چـــاپِ ســـنگی، ســـاختارِ 
فضایـــیِ کارخانـــه‌ي چـــاپِ ســـنگی، و سلســـله مراتـــبِ 
اداره‌ی آن را بـــر مـــا آشـــکار می‌ســـازد، و می‌گوید کـــه برای 

چـــاپِ یـــک کتـــاب دوازده نفـــر دســـت‌اندرکار بوده‌اند.

 
تصویر 4: تصویر میرزا مصطفی قلی عطار محرر کلیات سعدی

اگـــر کلیـــاتِ ســـعدی را چنـــد صفحـــه ورق بزنیم بـــا یکی 
دیگـــر از دســـت‌اندرکارانِ مؤثر نیز آشـــنا می‌شـــویم: کســـی 
کـــه متـــن را کتابـــت کـــرده اســـت. مصطفی قلـــی عطار که 
میـــرزای  به‌دســـتِ  و دکانِ عطـــاری‌اش  تصویـــرِ خـــودش 
خویـــی تصویـــر شـــده اســـت. نکتـــه جالب این اســـت که 
جنـــابِ مصطفی‌قلی خود را فرزند محمدهادی ســـلطان 
کجـــوری معرفـــی می‌کند. ]مارزلـــف. تصویرســـازی: 312[ 
و بنابرایـــن اهـــلِ کجـــور اســـت. بســـیاری از مردمـــانِ البـــرزِ 
اهـــلِ علـــم  را هـــم شـــامل می‌شـــود،  کـــه کجـــور  مرکـــزی، 
پـــرورشِ  مهدهـــای  از  یکـــی  آن‌جـــا  و  بوده‌انـــد  کتابـــت  و 
دانشـــمندان و علمـــای ایرانـــی بوده اســـت3.  طـــرزِ لباس 

پوشـــیدنِ جنـــابِ عطـــار و کلاهِ پوســـتیش بـــه مـــا نشـــان 
می‌دهـــد که او جـــزء مردمـــانِ محتـــرمِ طهرانِ عتیـــق بوده 
اســـت. همیـــن امـــر درباره‌ی شـــخصی کـــه بـــرای دریافتِ 
چیـــزی بـــه درِ دکان عطـــار آمده و زیـــرِ بغلش چنـــد کتاب 

زده اســـت، نیـــز مصـــداق دارد.
حاجی عبدالمحمد لواسانی

میـــرزا علی‌قلـــی و عطـــار را رهـــا کنیـــم و دوبـــاره نگاهـــی به 
نوشته‌های حاشـــیه‌ی صفحه‌ی نخست کلیاتِ سعدی 
بیاندازیم. در حاشـــیه‌ی ســـمتِ چپِ تصویر نوشـــته شده 
اســـت: در چهاب‌خانـــه خیرالحاج حاجـــی عبدالمحمد 
مطبـــوع شـــد ۱۲۶۸. این ســـال )۱۲30 خورشـــیدی( کمی 
پـــس از قتلِ امیرکبیـــر و تقریباً هم‌زمان با افتتـــاحِ دارالفنون 

است. بوده 

تصویر 5: در چهاب‌خانه خیرالحاج حاجی عبدالمحمد مطبوع شد ۱۲۶۸

پیـــش از هرچیـــز بگویم که برایم جالب بـــود چاپخانه در آن 
دوره »چهاب‌خانـــه« هم صدا زده می‌شـــد. آقای مجتبی 
مینـــوی بررســـی کوتاهـــی درباره‌ی ریشـــه‌ی ایـــن واژه کرده 
اســـت. براســـاس نظـــر او »چهاپـــه« یـــا »چـــاپ« در زبـــان 
هنـــدی بـــه معنی مُهر اســـت و پارچه‌هایـــی )مثل چیت و 
قلمـــکار( را که به‌وســـیله مهرها یا قالب‌هـــای چوبی نقش 
می‌کننـــد »چهاپانیـــا« و »چهاپـــاره« می‌گفته‌انـــد و چـــون 
این صنعت به آن شـــیوه شبیه اســـت همان واژه را در این  3. هم‌چون شیخ فضل الله نوری کجوری لاشکی.
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مـــورد نیز بـــه‌کار برده‌انـــد. از آن‌جا که صنعـــتِ چاپ پیش 
از ایـــران بـــه کلکته‌ی هندوســـتان رســـیده اســـت، آن نام 
توســـطِ ایرانی‌هـــا به عاریت گرفته شـــده اســـت؛ هم‌چنان 
کـــه واژه‌های طباعـــت و باســـمه زدن از طـــرفِ عثمانی به 

ایران رســـیده اســـت. ]مینوی. اولیـــن کاروان: 316[ 4
احتمـــالًا حاجـــی عبدالمحمـــدی کـــه کلیاتِ ســـعدی را 
به قیمتِ هشـــت هـــزار دینار )هشـــت دهم تومـــانِ نقره‌ی 
ناصـــری( در چاپخانـــه‌اش تولیـــد کـــرده فـــردی شـــبیه بـــه 
آن آقـــای متشـــخص اســـت کـــه در قســـمت بـــالای تصویر 
کارخانـــه هنـــگام قلیـــان کشـــیدن بـــر کار حکاکـــی نظارت 
بـــه  اندکـــی  تـــا  دارم  قصـــد  نوشـــتار  ایـــن  در  می‌کنـــد.5  
چاپخانـــه‌ی او‌ در طهـــران عتیـــق بپردازم و کمـــی درباره‌ی 

محـــلِ کارِ حاجـــی عبدالمحمـــد کنـــدوکاو کنـــم.
بیســـت‌وپنج  از  بیـــش  طهرانـــی  عبدالمحمـــد  حاجـــی 
عنـــوان کتـــاب در کارنامـــه‌ی چاپ و نشـــر خـــود دارد، این 
اتفاقیـــه  وقایـــعِ  روزنامـــه‌ی  در  آگهی‌هایـــش  از  می‌تـــوان  را 
متوجـــه شـــد. تقریبـــاً در هـــر شـــماره کـــه مطالـــبِ روزنامـــه 
برای پـــر کـــردنِ صفحات کافـــی نبوده اســـت، یک اعلان 
از طـــرفِ حاجـــی عبدالمحمـــد چـــاپ شـــده و فهرســـتی 
از کتاب‌هـــای منتشـــر در کارخانـــه‌اش را همـــراه بـــا قیمت 
بـــرای فـــروش آگهی کرده اســـت؛ به‌عنـــوانِ نمونـــه از اعلانِ 
شـــماره‌ی 25 رمضـــان 1270 )31 خـــرداد 1231( روزنامـــه 
کـــرد.  را می‌تـــوان مشـــاهده  کتـــاب  عنـــوان  بیســـت‌وپنج 

]کتابخانـــه‌ی ملـــی. روزنامـــه‌ی وقایـــع: 1139[

تصویر 6: یکی از اعلانات چاپخانه حاجی عبدالمحمد در روزنامه‌ی وقایع اتفاقیه

امـــا جـــز او شـــش چاپخانـــه‌ی ســـنگی فعـــالِ دیگر نیـــز در 
فاصلـــه‌ی ســـال‌های 1220 تا 1230 )1260 تـــا 1270/ 1840 
تـــا 1850( شناســـایی شـــده‌اند کـــه بیـــش از هفتـــاد عنوان 
کتـــاب چـــاپ کرده‌اند. ]شـــگلوا. تاریخ چـــاپ: 49 تا 52[ 
هرچنـــد مســـتنداتِ زیـــادی مبتنی بـــر وجـــودِ چاپخانه‌ی 
ســـنگی پیـــش از حاجـــی عبدالمحمـــد وجـــود دارد؛ امـــا 

دلیـــلِ این‌کـــه حاجـــی عبدالمحمـــد را محـــورِ تمرکـــز ایـــن 
نوشـــتار قرار دادم آن اســـت که او در طهـــرانِ عتیق صاحب 
اعتبـــار زیـــادی بـــوده اســـت. خان‌بابا مشـــار )نویســـنده‌ی 
از  فارســـی(  چاپـــی  کتاب‌هـــای  فهرســـت  جامع‌تریـــن 
عبدالمحمـــد لواســـانی نـــام می‌بـــرد و به‌نظـــرش ناشـــری 
نخبه بوده اســـت. مشـــار حتا عقیده دارد که ممکن است 
او چاپگـــر چاپخانـــه‌ی میـــرزا صالح )پدرِ صنعـــتِ چاپ و 
مطبوعـــات در ایران که نخســـتین چاپخانـــه و روزنامه را به 
او منســـوب می‌کنند( بوده باشـــد؛ چون خـــود میرزا صالح 

کار چـــاپ نمی‌کـــرده اســـت. ]شـــگلوا. تاریخ چـــاپ: 50[
از این‌هـــا مهم‌تـــر آن کـــه چاپخانه‌ی حاجـــی عبدالمحمد 
جایـــی بـــوده کـــه نخســـتین روزنامـــه‌ی رســـمیِ مملکـــت 
)وقایعِ اتفاقیه( در آن منتشـــر می‌شـــده است6  ؛ روزنامه‌ای 
کـــه بـــه ابتـــکار امیرکبیـــر، میـــرزا تقی‌خـــانِ فراهانـــی، از ۱۸ 
بهمـــن ۱۲۲9 )۵ ربیـــع الثانـــی ۱۲۶۷/ ۷ فوریـــه۱۸۵۱( تـــا 
ســـال‌ها به‌طورِ منظـــم چاپ ‌شـــد. مدیر روزنامه و ســـردبیر 
آن ابتـــدا بازرگانی انگلیســـی به نـــام ادوارد برجـــس7  بود. 
از  برجـــس  ترجمه‌هـــای  روزنامـــه  از موضوع‌هـــای  بخشـــی 
نشـــریات اروپایـــی بـــود کـــه میـــرزا جبـــار تذکره‌چـــی آن را 
ویرایش می‌کـــرد. رییس چاپخانه‌ی دولتـــی در این دوران 
حـــاج عبدالمحمـــد بوده اســـت. ]شـــگلوا. تاریـــخ چاپ: 
53 تـــا 55[ بنابرایـــن شـــاید اگـــر موقعیـــت و جایـــگاهِ این 
بـــا موسســـه‌ی روزنامـــه‌ی  کارخانـــه در شـــهر را متناســـب 

اطلاعـــاتِ امـــروز فـــرض کنـــم، گزافه‌گویـــی نکرده باشـــم.

تصویـــر 7: کلیشـــه‌ی روزنامـــه‌ی وقایـــع اتفاقیه کـــه به دســـت علی‌قلی خویی کشـــیده 

شـــده است. 

کســـی از تاریـــخِ وفـــاتِ حاجـــی عبدالمحمد خبـــر ندارد، 
اما خـــــــانمِ شـــــــگلوا 7 ، پژوهشـــگر برجســـته‌ی ایـــن حوزه، 
ردِ فعالیـــتِ او را از ســـال ۱۲۲۳ تـــا ۱۲۳۸ )۷۵-۱۲۶۰ق/ 
۵۹_۱۸۴۴م( پیدا کرده است. ]شـــگلوا. تاریخ چاپ:50[ 
باتوجه به اهمیتِ حاجی در عرصه‌ی چاپ و نشـــر شـــاید 
بتـــوان دلیـــلِ غیبتـــش پـــس از ایـــن تاریـــخ را پایـــانِ عمر و 
شـــتافتن بـــه دیـــارِ باقـــی دانســـت؛ شـــاهدش نیـــز این‌کـــه 
در ۱۲۳۹ )۱۲۷۷ق/ ۱۸۶۰م( اداره‌ی کارهـــای چاپخانـــه 
صنیع‌الملـــک  ابوالحســـن‌خان  میـــرزا  برعهـــده  دولتـــی 

4. آقـــای پرویـــن هـــم مقاله‌ی خلاصـــه و مکملی 
بـــر ایـــن بـــاب در مجلـــه‌ی کلـــک دارد: پرویـــن، 
ناصرالدیـــن. کهن‌تریـــن واژگان صنعت چاپ در 
زبـــان فارســـی. در کلـــک، فروردین و اردیبهشـــت 

1371، شـــماره 25 و 26، از 133 تـــا 140.

مانـــده  باقـــی  نســـخه  چهـــار  کتـــاب  ایـــن  از   .5
اســـت: کتابخانه‌ی دانشگاه اســـتانبول، موزه‌ی 
صنایـــع دســـتی لایپزیـــگ، کتابخانـــه‌ی موزه‌ی 
بریتانیـــای لنـــدن، و به‌صـــورتِ ناقـــص در یـــک 
]مارزلف. تصویرســـازی  مجموعه‌ی خصوصی. 
اعـــانِ  در  کتـــاب  قیمـــتِ   ]۳۱۲ داســـتانی: 
روزنامـــه‌ی وقایـــعِ اتفاقیـــه بـــه تاریـــخِ ذی‌القعده 
]ســـعدوندیان.   اســـت.  شـــده  نوشـــته   ۱۲۶۷

]117 تهـــران:  اولین‌هـــای 
 ۱۲30 شـــهریور   ۲۷ اعـــان  از  بخشـــی  در   .6
)21محرم 1267( نوشـــته شـــده: »هرکس خریدار 
نـــزد حاجـــی عبدالمحمـــد  باشـــد، در طهـــران، 
انطبـــاع  او  کارخانـــه‌ی  در  روزنامه‌هـــا  ایـــن  کـــه 
می‌گـــردد فروختـــه می‌شـــود.« نـــگاه بیاندازید به 

127 تهـــران:  اولین‌هـــای  ســـعدوندیان. 

Olimpiada P. Shcheglova .8
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غفـــاری بـــود و چندی بعـــد خبـــر چـــاپِ آن از چاپخانه‌ی 
مدرســـه دارالفنون می‌رســـد. ]شـــگلوا. تاریـــخ چاپ: 55[

چاپخانه‌ی حاجی عبدالمحمد
رســـیدیم به اصلِ مطلـــب جایی به این مهمـــی که طیفی 
از لطیف‌تریـــن و دلرباترین آثارِ هنری و ادبیِ قرنِ ســـیزدهمِ 
هجـــری از هنرمندانی چـــون میرزا علی‌قلی خویـــی و میرزا 
مصطفی‌قلـــی کجـــوری، را به مـــا انتقـــال داده کجای این 
تهـــرانِ بزرگ و شـــلوغ اســـت؟ مطمئنم اگر اهالـــیِ کوچه‌ی 
حاجـــی  روزگاری  کـــه  بداننـــد  علی‌جمشـــیدپور  شـــهید 
عبدالمحمـــد از آن گـــذر عبور می‌کـــرد تا بـــه درِ کارخانه‌ی 

خود برســـد بر خـــود خواهنـــد بالید.  

تصویر 8: محله‌ی کوچه‌ی چاپخانه

داریـــم  دســـت  در  عتیـــق  طهـــرانِ  از  کـــه  نقشـــه‌هایی  در 
)معاصر بـــا حاجـــی عبدالمحمـــد( ردی از چاپخانه پیدا 
نکردم، اما در نخســـتین نقشـــه‌ی طهران )ســـی سال پس 
از وفـــاتِ حاجـــی عبدالمحمـــد( در محلـــه‌ی چال‌میدان 
و حوالـــی امامـــزاده یحیـــی محلـــه‌ای وجـــود دارد بـــا نـــام 
»کوچـــه‌ی چاپخانـــه« ]نجم‌الملک. نقشـــه[ در آگهی‌های 
حاجـــی عبدالمحمـــد در روزنامـــه اغلـــب برمی‌خوریـــم به 
این جملـــه که »کتاب‌هـــای چاپی دارالخلافـــه طهران که 
در کارخانـــه حاجـــی عبدالمحمـــد باســـمه‌چی در محلـــه 
مثـــال:  ]بـــرای  شـــده«  انطبـــاع  دولاب  دروازه‌ی  نزدیـــک 
کتابخانـــه‌ی ملـــی. روزنامـــه وقایـــع: ۱۵۶۶[ این نشـــانی با 
آنچه که نقشـــه برایمان ترســـیم کرده اســـت انطبـــاق دارد؛ 
پـــس به احتمال زیـــاد چاپخانه‌ی حاجـــی در همین محل 

بوده اســـت. 

تصویر 9: موقعیت کوچه‌ی چاپخانه و دروازه‌ی دولاب نسبت به کلِ شهر طهران عتیق

آمـــاری از دارالخلافـــه‌ی طهـــرانِ عتیـــق، در همـــان ســـالی 
کـــه کلیات ســـعدی به چاپ رســـیده اســـت، وجـــود دارد 
کـــه بـــه کمـــک آن می‌تـــوان از وجـــودِ پنـــج بـــاب چاپخانه 
همـــان  در  چاپخانه‌هـــا  همـــه‌ی  گرفـــت.  خبـــر  شـــهر  در 
محلـــه‌ی چـــال میـــدان واقـــع و در ردیـــفِ دکان‌هـــا آورده 
یـــک   ]۲۹۴ دارالخلافـــه:  آمـــار  ]ســـعدوندیان.  شـــده‌اند. 
بـــاب از آن‌هـــا تنهـــا بـــا نـــامِ چاپخانـــه به‌صـــورت جداگانه 
بـــابِ دیگـــر چنیـــن  آورده شـــده ]همـــان: ۲۹۷[ و چهـــار 
آمده‌انـــد: »چاپخانه‌هـــا ۳ بـــاب: حاجـــی عبدالمحمـــد ۱ 
بـــاب، درب تکیـــه زرگرهـــا ۱ بـــاب، درب امامـــزاده یحیی 
۱ بـــاب. چاپخانـــه آقا محمدرضـــا ۱ باب« ]همـــان: ۲۹۸[ 
این‌کـــه چاپخانه‌هـــا چهار بـــاب هســـتند و چاپخانه‌ی آقا 
محمدرضـــا )همان مـــردِ قلیان به‌دســـت در تصویـــرِ میرزا 
علی‌قلـــی خویـــی( جـــدا از ســـه بـــاب چاپخانـــه‌ی دیگـــر 
آورده شـــده باعث می‌شـــود حـــدس بزنم که آن ســـه دیگر 
همگـــی متعلـــق بـــه حاجـــی عبدالمحمد بوده اســـت که 
بـــا کمـــی فاصله از هم قـــرار داشـــته‌اند. از این میـــان محلِ 
دوتایشـــان از روی نقشـــه‌ها تقریبـــاً معلـــوم اســـت. یکـــی 
آن‌کـــه درب امامـــزاده اســـت و دیگـــر آن‌کـــه درب تکیـــه 

اســـت. زرگرها 

تصویر 10: موقعیت امامزاده یحیی و تکیه‌ی زرگرها نسبت به کوچه‌ی چاپخانه

طوری‌که کوچه‌ی چاپخانه در نقشـــه نوشـــته شـــده است، 
نشـــان می‌دهد کـــه آن محلـــه‌ی کوچک را با نـــامِ کوچه‌ی 
اصلـــی می‌خوانده‌انـــد. حـــدسِ این‌کـــه کوچـــه‌ی اصلـــی 
کدام بـــوده چندان ســـخت نبود، اما جالب این‌جاســـت 
کـــه بخشـــی از کوچـــه‌ی اصلـــیِ آن محلـــه امـــروز هـــم بـــه 
نـــام چاپخانـــه ثبـــت اســـت؛ پـــس می‌تـــوان بـــا اطمینـــان 
فـــرض کـــرد کـــه نـــامِ کوچـــه به‌خاطـــرِ اهمیـــتِ چاپخانه‌ی 
حاجی عبدالمحمد چنین شـــده اســـت؛ آن نیـــز احتمالًا 
کارخانـــه‌ی اصلـــی او و محلـــی بـــوده اســـت کـــه خـــودش 

می‌نشســـت و کارهـــای اصلیـــش را انجـــام ‌داده اســـت. 
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امـــروز آن‌جـــا اثر و خبـــری از چاپخانه نیســـت، امـــا می‌توان 
بـــرای بازدیـــد بـــه آن‌جـــا رفـــت و تـــاش کـــرد تـــا بـــا کمکِ 
خیـــال حـــس و حـــالِ اصیلـــش را دریافـــت. ایـــن کوچـــه 
میانِ کوچه‌ی شـــهید جمشـــیدپور )گذر حمام قرقانی‌ها( 
و گـــذرِ امامـــزاده یحیـــی قـــرار دارد کـــه هـــر دو بـــه مـــوازات 
هـــم از خیابـــان پانـــزده خـــرداد بـــه ســـمتِ شـــمال تـــا باغِ 
پســـته‌بیک می‌رونـــد. بـــرای رفتـــن بـــه آن‌جا کافیســـت که 
در ایســـتگاهِ متـــروی پانـــزده خـــرداد پیـــاده شـــوید و از ســـرِ 
خیابـــان ناصرخســـرو تاکســـی بگیریـــد و صدوپنجـــاه متـــر 
مانـــده تا خیابـــانِ ری پیاده شـــوید. )حدود یـــک کیلومتر 
و ســـیصد متـــر( اگـــر اتومبیـــل داریـــد از میـــدان بهارســـتان 
خیابـــانِ مصطفـــی خمینـــی را به ســـمتِ جنـــوب بروید تا 
خیابـــان پانـــزده خـــرداد. پـــس از پانصـــد متر پـــارک کنید. 
کوچـــه‌ی شـــهید جمشـــیدپور را بـــه انـــدازه‌ی 200 متـــر بالا 
برویـــد ابتـــدای کوچه‌ی چاپخانـــه خواهد بود کـــه در ادامه 
پـــس از پیـــچ و خمی بـــه گـــذر امامـــزاده یحیی )محـــلِ دو 

چاپخانـــه‌ی دیگـــر( می‌رســـد.
در  عبدالمحمـــد  حاجـــی  کـــه  بدانیـــد  اســـت  خـــوب 
نزدیکی‌هـــای چاپخانـــه‌اش دو خانـــه هم داشـــته اســـت. 
یکـــی حوالـــی در بـــاغ پســـته بیـــک کـــه اجـــاره داده بـــوده 
]ســـعدوندیان. آمـــار دارالخلافـــه: ۲۹2[ و دیگـــری حوالـــی 
گـــذر حمـــام خانم که خـــودش همراه با خانـــواده‌اش در آن 

]همـــان: ۲8۴[  زندگـــی می‌کـــرد. 
مـــن چنـــد بـــاری کـــه بـــه آن‌جـــا ســـرک کشـــیدم و از اهالی 
پرس‌وجـــو کـــردم جـــواب قانـــع کننـــده‌ای دربـــاره‌ی دلیل 
انتخـــابِ نـــامِ ایـــن کوچـــه از کســـی نشـــنیدم؛ حتـــا از آن 
پیرمردی که همیشـــه صندلی‌اش را ســـر کوچـــه می‌گذارد 

و بـــه عصایـــش تکیـــه می‌دهـــد. حـــق هـــم دارنـــد بـــرای 
این‌کـــه آن چاپخانـــه بـــه عمـــر پـــدران هیچ‌کدامشـــان هم 
قـــد نمی‌دهد. خوشـــحال خواهم شـــد اگر شـــما ســـندی، 
خبـــری، یا اطلاعـــی از این موضوع دارید مـــرا هم در جریان 
بگذاریـــد تـــا از طریـــقِ همیـــن مجلـــه بـــه اطـــاعِ دیگـــران 

. نم سا بر
در پایـــان خـــوب اســـت نکته‌ای را به مســـئولانِ شـــهر تذکر 
دهـــم. نـــام یک محـــل، کوچـــه، خیابـــان، یا چالـــه ممکن 
اســـت بی‌ربـــط و حتـــا نامناســـب به‌نظـــر بیایـــد، امـــا باید 
توجـــه کـــرد که هـــر نام پشـــتِ خـــود دنیایـــی از قصـــه دارد 
و تغییـــرِ بی‌رویـــه و سبکســـرانه‌ی نام‌هـــا ممکـــن اســـت به 
نابـــودیِ بخشـــی از هویتِ یـــک مکان یا زمان منجر شـــود.
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